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 هاي ویژة ماهی و ماهیگیري در گویش گیلکی رودسر واژه
 )دانشگاه گیلان (عضو هیئت علمی مجتبی میرمیران

 مقدمه. 1
هاي البرز و استان قزوین و  استان گیلان از شمال به دریاي خزر، از جنوب به رشته کوه

زنجان، از غرب و شمال غربی به استان اردبیل و کشور جمهوري آذربایجان و از شرق 
ور مساحت این استان ـسالنامۀ آماري وزارت کشبنا بر به استان مازندران متصل است. 

. استان گیلان به دو بخش غربی )20: 1385عظیمی دوبخشري ( استکیلومتر مربع  14042
بندي رودخانۀ سفیدرود است. به بخش  شود که اساس این تقسیم و شرقی تقسیم می

و به بخش شرقی گیلان، گیلان  پس بیهغربی گیلان، گیلان غربی و در گویش گیلکی 
 است. »رود«معناي  در گیلکی به بیهي  گویند. واژه می پیش بیهشرقی و در گویش شرقی 
بندي  تقسیم هاي ایرانی است و در هاي پرگویندة زبان شـگویش گیلکی از گوی

(دربارة گیرد  هاي ناحیۀ حاشیۀ دریاي خزر قرار می گویشگروه ذیل هاي ایرانی در زبان
ۀ هاي گروه حاشی ، ذیل گویش1380 بیدي رضائی باغ ، نک:هاي ایرانی بندي و معرفی گویش دسته
 . خزر) دریاي
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 روش تحقیق. 2
نگارنده از منطقۀ رودسر  تحقیق میدانیهاي این یادداشت بر پایۀ  روش گردآوري داده

واد ـم و رفه استـادان و شاغلان این حجامعۀ مورد پژوهش شامل صی .است
و فراهم آمده بودند، سواد بی ،عمدتاً ،چندین نفر کهبا  از طریقِ مصاحبه شدهگردآوري
 . شده استآوانگاري  ضبط و با دقّت

 هاي مربوط به ماهی و انواع آن واژه. 3
 نیز در استخرهاي گیلان کههاي گرم،  نوعی ماهی پرورشی مربوط به آب :/murآمور /

 یابد. پرورش می
طعمه  جايبه ادان آن راو صی شودپیدا میدریا  احلـس اي که در رهـحش ://ajikə جیکهاَ

 برند.کار میبه
وفور در دریاي این ماهی به پانصد گرم، وزنی نزدیک بهنوعی ماهی با  :/aslak/ک سلَاَ

 خزر وجود دارد.
ماهی غضروفی خوراکی که تخم آن به صورت خاویار مصرف  uzun-burun/:رون /باوزن

 شود. می
 بسیار بزرگ. سفیدماهی :/bājباج /
 .است ماهیفیل به شبیه که روناوزون بنوعی  ://bilgəبیلگه 
 تر. تر و پهن نوعی ماهی از خانوادة کپور ولی بزرگ ://binuبینو 
ها  ها و باتلاق تر در آبگیرماهیان که بیشاز خانوادة کپور نوعی ماهی :/tül-xosخوس /تول

 وجود دارد. 
 .نر سفیدماهی :tifdār-māhi/دار ماهی / تیف
 .روناوزون ب نوعی ماهی از خانوادة :/čālvāšواش /چال

 هاي خاویاري. و از نوع ماهی روناوزون بنوعی  :/dərāgon/دراگون 
 شود. به ماهی مرده در دام گفته می :/dalang/دلنگ 

 .کسلَاَو  شوكنوعی ماهی از خانوادة  :/zālonزالون /
 .بینو  ← :/zardə-par/پر هزرد
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 فک دریاي خزر. :sag-e ābi/سگ آبی /
شکل به رنگ بدنی کشیده و دوکی داراياین ماهی  ،گوشتینوعی ماهی  ://sufسوف 

 . است تیز و دهانی بزرگبا سري نوكخاکستري و 
 نوعی ماهی کوچک، با رنگی تقریباً تیره و بسیار لذیذ. :/siya- kuli/سیاکولی 

 .سوفنوعی ماهی کوچک شبیه  :sibek/سیبک /
 .ل استبیسگ ماهی، نوعی ماهی که داراي س :/sibili/سیبیلی 

 هاي خاویاري. و از نوع ماهی روناوزون بنوعی  :/sitrā/سیترا 
 نوعی ماهی. :/simparak/پرك سیم
 خرچنگ بزرگ. ؛میگوي بزرگ :/meygo-میگو /شا

 ماهی.اردك :/ekāfشکاف /
 ماهی.نوعی ماهی کوچک از خانوادة کاس :/o:kشوك /

کولی شدة شاصورت تحریف کولیشو، کولیسیاشبیه  کولینوعی  :šow-kuli/کولی /وشُ
 است. 

 .کند نوعی ماهی آزاد پرورشی که در استخرهاي پرورش ماهی رشد می :fitufāk// فیتوفاك
آلا  زلقqezelālā//: ها  ماهی استخوانی خوراکی از خانوادة ماهی آزاد که معمولاً در رودخانه

تر  هایی با رنگ روشن هاي تیرة مایل به سرخی دارد که حلقه کند. خال زندگی می
 اند.  آنها را احاطه کرده

  .اي ولی به رنگ نقره سیاکولی اندازه باهمکولی  نوعی :/kās-kuli/ کولیکاس
این شود. بدن  آلود رودخانه یافت می هاي گل نوعی ماهی که بیشتر در آب ://kapurکپور 

 .است هاي سرخ بالهبا اي و  زرد یا نقره هاي درشت فلس بااي  قهوهماهی به رنگ 
 .شود هاي کوچک اطلاق میکپوربه  :ik//kapurکپورچیک 

فال /ک/kəfāl: چهارصد  ماهیوزن این رنگ، اي هاي درشت و نقره نوعی ماهی با فلس
 شود.صید می تر در فصل پاییز و زمستانبیش است وگرم تا دو کیلو 

 کولی است. تر از شا که بزرگ کولینوعی  :/kulməکولمه /
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تر در اوایل فصل که بیش وزنی نزدیک به سیصد گرمک با نوعی ماهی کوچ :/kuli/کولی 
 .بهار در دریا و رودخانه وجود دارد

هاي بزرگ از  نوعی ماهی خیلی کوچک دریاي خزر که منبع تغذیۀ ماهی :/kilkā/کیلکا 
 است.  سفیدماهیقبیل 
  بسیار اندك است.ماهی در دریاي خزر  نوع این ، تعدادمارماهی :/mārmili/مارمیلی 

  .تر ولی کمی پهن سفیدماهی مانندنوعی ماهی  :/māš/ماش 
 .شود اطلاق می سفیدماهیعمدتاً به  :māhi/ماهی /
 .شکل؛ ماهی سالمون کشیدة دوکی ماهی با بدنِنوعی  :/māhi-āzādآزاد /ماهی

 .ماهی ← :māhi-sifid/سفید / ماهی 
کشیده که خرچنگ  و باریک یپوست دریایی با بدن مهرة سختجانور بی :/meygo/میگو 

 شود.نامیده مینیز 

 قابل تهیه با ماهی هايخوراكهاي مربوط به  واژه. 4
 شود.  درست می شبولاَخاویار ماهی، نوعی خوراك که از  :/ašbulشبول /اَ
 است. شبولاَنوعی کوکو که یکی از مواد عمدة آن  :/ašbul-kuku/کوکو شبولاَ

 و گوشت ماهی است.نوعی غذا که ترکیبی از انار ترش سائیده  :/anār āɣuz/آغوز انار
 .کنندمیبا ترشی مخصوص درست  آن را خوراك ماهی که نوعی ://turšə-āb آبهتورش
 پزند.میغال ززیر خاکستر  آن را در صحرا، ،نوعی خوراك ماهی که :sārā-bij/بیج /سارا
پر کمش/šekam-por/:  سبزي پخته، گردو  را بانوعی خوراك ماهی که در آن شکم ماهی

 کنند.  و... پر می
 شدة ماهی.سودخاویار نمک :šur-ašbul/شبول /شوراَ

 کنند. سود می گذارند و نمک را در خم نمک می کولیکه وقتی :šur-kuli/شورکولی /
 کنند.شده در تابه تهیه میسرخ کولی از نوعی خوراك که :kuli-bij/بیج /کولی
منتسب  ادان دریاپز آن به صیوکه ابداع پختنوعی خوراك ماهی  :/mālā-bijبیج /مالا

 ادان دریا. ، خوراك مخصوص صیاست
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سود کردن  و پس از نمک کردهخالی  شکم ماهی را پس از صید :/māhi-dudi/دودي ماهی
کنند تا بتوان مدت  چند ساعت یا چند روز در معرض دود متراکم چوب آویزان می

 زیادي آن را نگهداري کرد.
آن را در خم پر از نمک قرار  ؛نه دودي اماشده سودماهی نمک :/māhi-šurشور /ماهی

 . کردآن را مصرف  توانمی دهند تا شور شود و در مدت یک سال می
 سر یا کلۀ ماهی که غذاي مخصوص مردم گیلان است. :/māhi-kalləکلّه /ماهی
 پر. ماهی شکم ://māhi-wozضع وماهی

 هاي ماهی اندام. 5
 تخم ماهی خاویار. :ašbul/شبول /اَ

 .ماهی پولکpilik: /پیلیک /
گه /تولن/tulengə: .بادکنک داخل شکم ماهی 

 .استخوان ماهی :/xāš/خاش 
 م ماهی.دdum/: /دوم 
طحال؛ بخشی از شکم ماهی که به جگر متصل است و ترکیدن آن سبب تلخ  :zāl/زال /

 شود. شدن گوشت ماهی می
 پولک ماهی. :sil/سیل /
 ماهی نر. نطفۀ :/šiyāf/شیاف 

 .سر ماهی ://kalləکلّه 
 آبشش ماهی. :/gušlāx/لاخ گوش

 هاي مربوط به تور و ماهیگیري  واژه. 6
 .آوردههاي آب دام :/āb-biyardə do:mبیارده دم /آب

 پارو. :/āwru/آورو 
 لنگر. :/angələ/نگله اَ

 .بروناوزوندام یا تور ویژة صید  :/uzun-burun do:mبرون دم /اوزون
 .است توروسپنج وبه طول بیست تا بیست هپروقتی که گستردگی  :/uzun-qulول /قاوزون
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 .دولمبه ← :bāšmāq/باشماق /
؛ علائم شناسایی تورهاي ماهی در تورهاي ماهیگیريهاي روي  نشانه ://bāl-borبر بال

 دریا.
 .کندمیزمانی که ماهی در قلاب ماهیگیري گیر  :/buk-za:n/زن بوك
دامی که براي صیدهاي زیاد در فواصل و اعماق دریا تنیده و کار  :/birun-do:m/دم بیرون

 .شود گذاشته می
 .بیلگهدام ویژة صید ماهی  :/bilgə-do:mدم /بیلگه

 .شود هاي بزرگ ماهیگیري یا حمل بار گفته می به کشتی :pārgāz/پارگاز /
 .وروآ ←پاروي کرجی  :/pāruپارو /

گسترانند و پس از انجام را در دریا می ننوعی تور بسیار بزرگ که صیادان آ :/pare/ه پر
 کشند.هاي محکم به ساحل میصید آن را با طناب

 .هستنددر دریا پره  افرادي که مسئول ریختن :/parə-šo:n/شون هپر
گه /پpagə/: ادان در کنار دریا.  ؛پایگاهصیدگاه، محل اسکان صی 

 چکمۀ لاستیکی بزرگ تا بالاي ران. :/pukə/پوکه 
 پوشد. می پوکهکسی که  :pukəči/چی / پوکه

 .گویندمیپیچار به هر سه تا پنج گره دام،  ://pičārپیچار 
 خوردگی دام. گره :/taškəشکه /تَ

؛ واحد از دریا پرههاي هاي بسیار کلفت و محکم براي کشیدن دام طناب :/turos/توروس 
 گیري برابر با صد متر.اندازه

 که در دریا گسترده و پهن شده و محل تجمع ماهی است. پرهوسط  :/turwə/توروه 
 .شود همچنین به بخش بالاي تور گفته می ؛کَرفَ، یونولیت :/jorzə/جورزه 
 شود.  همچنین به بخش زیرین تور گفته می ؛ربسjirzə/: جیرزه /
 .شود تور ماهیگیري گفته میهاي  به شبکه :/češmə/چشمه 
 .ربسدامِ بدون طناب و  :/čəlas/چلَس 

 مزایده گذاشتن ماهی در بازار ماهی فروشان. :/ču-za:nچوزن /
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 .دام پیچارطناب رابط میان سه  :/čāhār-šāxچهارشاخ /
 .دام نو بافت نسوزن مخصوص دوخت :/činiچینی /
 .استادي بافتن تور صیفردي که کارش دوختن و  :/činik-čiچی /چینیک
 یک خال است. پرههر صد متر  :/xālخال /
 .هاي بزرگ از تور اي براي کشیدن ماهی وسیله :/dākداك /

 ماهی. گوش :/daryāgušə/دریاگوشه 
 است. شونه همان :/dastak/دستک 

 .دام، تور ماهیگیري :/do:m/دم 
 .يو طناب براي صیاد ربسآماده کردن دام با  :/do:m-pušt-za:n/زن پشتدم
شاخه به پهناي دو متر وصل است و توسط دامی که به یک چوب دو :/do:m-dul/دول دم

 شود تا ماهی در آن بیفتد. ماهیگیر در رودخانه نگه داشته می
 .بافد کسی که تور ماهیگیري می :/do:m-voj/وج دم
 .از دریاجمع کردن و برچیدن دام  :/do:m-vačenوچِن /دم
 .دام جیرزةو  سرزهطناب رابط میان  :/du-šāx/شاخ دو

 .اي براي بالا کشیدن دام از اعماق دریا وسیله :/dulambə/دولمبه 
 .جیرزه :/zirzə/زیرزه 
 ماهی به دام.  چسبیدن گوش :/žagand/ژگند 

رب س/sorb/: زیرین ۀ فلزي پهنی از جنس سرب، به اندازه بند انگشت، که در بخش قطع
 بندند تا آن را سنگین کند و در زیر آب نگهدارد.دام می

 شود.گفته می پره يبه طناب بلند رو :/sarzə/سرزه 
رمالا س/sar-mālā/: ادانرئیس صی.  

در دریا یا رودخانه و جمع  آن نوعی تور ماهیگیري که صیاد با پرتاب کردن :/sali/سلی 
 آورد. دست میکردن آن در مدت زمان کوتاه، صید خود را به

اك سم/sammāk/: فروش.ماهی 
 .خوردگی دام توسط ماهیگره :/sulu/سولو 
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 دامی که شبیه سبدهاي بزرگ است. :/sowə-do:mدم /سووه
 متر.نیمویکگیري تور ماهیگیري؛ برابر با واحد اندازه :/sinə/سینه 

 .دارد  کنند تا دام را نگه عمق دریا نصب می چوبی که در بستر کم :/šakatشکت /
شود و به عبارتی دام را در  می زیرزهو  سرزهاي که مانع جمع شدن  وسیله :/šo:nə/شونه 

 دارد. دریا باز نگه می
 .آماده کردن تور ماهیگیري براي صیادي :/forud/رود فُ

 در داخل دریا براي صید ماهی.  پره ریختن :/fukutənفوکوتن /
 .شود تور ماهیگیري گفته می ۀسینپنج و به هر سی تا سی :/kat/ت کَ

 وصل است تا به کف دریا برسد.زیرزه سنگی که به  :/kaj-sangسنگ /کج
 ریزند. را می پرهکسانی که در داخل کرجی هستند و  :/karji-dəkaf/دکف رجیکَ
 شود. گفته می توروسهاي  بندي به بسته :/kurub/روب وک

 باشد. توروسپنج تا ده  پرهوقتی که گستردگی  :/kutə-ɣul/ غولکوته
شود که عمدتاً براي صید  هاي کوچک تور اطلاق می به شبکه :/kur-do:mدم /کور

 کاربرد دارد.  کولیهاي کوچک یا  ماهی
 .است چی پوکهکار  کسی که یاور و کمک :/kul-fəkašفکش /کول
 .کولیتور ویژة صید  ://kuli-do:mدم کولی

شاخه به طول چوبی به درازاي دو متر که در یک سوي آن فلزي دو یا سه :/kitکیت /
هاي بستر  ها و درختچه متر تعبیه شده و با آن ماهی را از زیر بوتهبیست سانتی

 شاخه. سهاي  کشند؛ نیزه رودخانه بیرون می
از نوك پا  آن بلندي کهچکمۀ لاستیکی براي رفتن به دریا یا رودخانه  :/kilə-kaš/کش کیله

رسد.می ادتا بالاي سینۀ صی 
رنجه گ/gəranjə/:  است. گندژَهمان 

 .شود طناب؛ اصطلاحاً تور ماهیگیري که به طناب دوخته می :/lāfand/لافند 
 .کشد را از دریا بیرون میاي که دام  وسیله :/labarلَبر /
 شود.  عمق دریا براي صید ماهی گذاشته می دامی که در بخش کم :/lakə-do:m/دم لکه
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 شود. گفته می سرمالابه صیاد ماهیگیر یا به عبارتی به  :/lusmān/لوسمان 
 چسبد. اي که به تور ماهیگیري می خزه :/limلیم /

 است. سلیهمان  :/māšk/ماشک 
 ماهیگیر، صیاد. :/mālāمالا /

وسیلۀ آن از آب بیرون اي که تور ماهیگیري را به شاخهچوب دو :/mālākān/مالاکان 
 کشند. می
 .دام یا تور مخصوص صید ماهی :/māhi-do:m/دم ماهی
مانند اما از جنس  اي توپ اي بر روي دام؛ وسیله هاي شیشه شیشه؛ نشانه :/miyāq/میاق 

 ها در فواصل دور دریاست.  شیشه که علائم دام
 قلّاب ماهیگیري. :/mikāl/میکال  

 چوب مخصوص ماهیگیري.  :/mikāl-lələه /للمیکال
 رود.کار میبهشود که در بافتن دام  هایی گفته می به نخ :/nax-e nāylun/نخ نایلون 

واي سان/nesā-vāy/: رداشتن تراکتور، تا  اي براي بستن و ثابت نگه وسیلهرا از دریا بیرون  هپ
  .کشد

 کرجی، کرجی پارویی، قایق بدون موتور. :/now/نو 
 کرجی. :/now-dunbāl/دونبال نو

 .در رودخانه یا دریا براي به دام انداختن ماهی دولمدحرکت دادن  :/vuru/ورو 
ره و/varə/: شود به عرض تور ماهیگیري گفته می. 

 .هاي بزرگ تور ماهیگیري شبکه :/vašə-do:m/دم وشه
 .خوردگی تورهاي ماهی در دریا  گره :/vakaf/وکَف 
 .استدام یا تور ماهیگیري که در بستر دریا گیر کرده  :/vakaftə-do:m/دم وکفته
وصل است و آن  پرهطنابی که یک سر آن به تراکتور و سر دیگرش به دام یا  :/vinč/وینچ 

  .کشد را از دریا به خشکی می
از سطح آب تا بستر دریا یازده متر  هپرزمانی که حداکثر ارتفاع  :/yāzdə-sinə/سینه یازده

 .باشد
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 .دوزند اي که با آن دام را می وسیله :/yāmāq/یاماق 
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